
کمیل نقی پور: پیروزی انقاب اسللامی ایران بی شک یکی از 
نقاط تاریخ ساز عصر حاضر به شمار می رود. تقابل تمدنی ایران 
و آمریکا به عنوان نمایندگان 2 جبهه اسللام ناب و مدرنیته 
غربی به تمام عرصه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و... 
کشیده شده است. واقع شدن ایران در منطقه استراتژیک غرب 
آسیا و به چالش کشیدن منافع آمریکا از همان روزهای آغازین 
انقاب اسامی موجب شد سیاست خصمانه کشورهای غربی 
به سردمداری آمریکا علیه نظام جمهوری اسامی به اجرا درآید. 
دشللمنی آمریکا با ایران با گذشت زمان و با افزایش استحکام 
پایه های نظام جمهوری اسامی، شکل جدیدی به خود گرفت 
و به یک جنگ تمدنی با بهره گیری از ابزارهای قدرت هوشمند 
علیه نظام اسللامی ایران مبدل شد. آغاز حکومت اسامی در 

ایران سرآغاز دشمنی ایران و آمریکا بود.
ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در ایران از مظاهر و نمود اصلی 

اقتدار جمهوری اسامی ایران به حساب می آید. 
اما اولین عرصه جدی تقابلی رودررویی ایران و آمریکا، از جنگ 
ایران و عراق آغاز شد. جنگی که 8 سال با رژیم بعثی عراق به طول 
انجامید، هر چند در عمل و به طور غیرمستقیم در طول این 8 سال 
ایران با آمریکا و سایر کشورهای غربی در حال جنگ بود؛ جنگی 

که البته با پیروزی ایران به پایان رسید.
پس از جنگ، عرصه تقابل ایران و آمریکا  از حوزه جنگ سخت 
به جنگ نیمه سخت تغییر جهت داد. تحریم های سیاسی و اقتصادی 
در دهه 70 شمسی شکل جدی تری به خود گرفت. اواخر دهه 70 
عاوه بر حفظ فشللار تحریم ها پروژه شبیخون فرهنگی و ناتوی 

فرهنگی به اجرا درآمد. 
عاوه بر این، بهره گیری از مدل کودتای رنگی نیز در بستر جنگ 
نرم علیه جمهوری اسامی در فتنه سال 88 با برنامه ریزی و طراحی 
مقامات آمریکایی اجرا شد؛ فتنه سیاسی- فرهنگی که در 9 دی 

همان سال بساط آن برچیده شد.  
به کارگیری آمریکا از 3 عرصه قدرت یعنی عرصه سخت، عرصه 
نیمه سللخت و عرصه نرم علیه ایران مفهللوم جدیدی از قدرت را 
پایه گذاری کرد که »جوزف نای« از آن با عنوان قدرت هوشمند 
نام برد. درک رفتار آمریکا در مواجهه با ایران بر مبنای مفهوم قدرت 
هوشمند بیانگر آن است که آمریکا در این سال ها از 3 استراتژی 

علیه ایران به طور همزمان بهره گرفته است. 
- نمایش قدرت نظامی در راسللتای پللروژه ارعاب و تهدید و 
بهره گیری از قدرت نظامی در حمله به کشللورهای مورد حمایت 
ایران چون سوریه یا  ترور و به شهادت رساندن فرماندهان ایرانی؛ 
عاوه بر این ائتاف سازی نظامی با دیگر کشورها برای تقویت حضور 

نظامی خود در غرب آسیا
- بهره گیری از شدیدترین تحریم ها در طول تاریخ علیه ایران 

به منظور شکست مقاومت مردم و مسؤولان 
- بهره گیری از حوزه های نرم برای فشار بیشتر به ایران، مانند 
حمایت از راه اندازی رسللانه های فارسی زبان معاند، شبکه سازی از 

هنرمندان در داخل کشور و...  
در سللال های اخیر در راستای پروژه تحریم های فلج کننده از 
زمان ریاست جمهوری اوباما و پس از آن و در زمان ریاست جمهوری 
ترامپ پروژه فشار حداکثری علیه ایران به اجرا درآمد. در راستای 
پروژه فشار حداکثری، محدودیت و اعمال فشار علیه ایران به شکل 
بی سابقه ای درآمد و حتی به حوزه ورزش نیز کشیده شده است. 

چنین فشار و محدودیتی شرایط ویژه ای را برای کشور به وجود 
آورده است. اساسا ایران می تواند 2 رویکرد در قبال فشارهای آمریکا 

داشته باشد و حالت سومی وجود ندارد. 
اول: مقاومت در برابر آمریکا 
دوم: تسلیم در برابر آمریکا 

برخللی ادعا می کنند در چنین شللرایطی می توان با مقامات 
آمریکایی پای میز مذاکره به هدف کاهش تنش ها و فشارها نشست 
اما مذاکره در  چنین شرایطی در گروه دوم یعنی تسلیم در برابر 
آمریکا دسته بندی می شود. اما مقاومت ایران در برابر آمریکا که در 
طول 40 سال اتفاق افتاده است نمودهای شگفت انگیزی از اقتدار 
ایران اسامی را در حوزه سیاست خارجی به نمایش گذاشته است. 

اساسا هر رفتاری که برگرفته از اصل »عزت، حکمت، مصلحت« 
باشد به یک کنش مقتدرانه بدل می شود، چرا که در عرصه سیاست 
خارجی، »دیگری« گفتمان انقاب اسامی، گفتمان استکباری 
سلللطه است. اگر پوسته سیاست های آمریکا را کنار بزنیم هسته 
اصلی همه سیاست های آمریکا تسلط بیشتر و کسب قدرت بیشتر 
برای استحکام جایگاهش در عرصه جهانی است. آبشخور کنش 
استکباری آمریکا، ذات استکباری این کشور است. آمریکا مجبور 
اسللت برای حفظ سلطه خود سیاست ها و رفتارهایش را با هدف 
»تسلللط بیشللتر« طرح ریزی کند، اگرنه این سلطه گری از رفتار 
آمریکا حذف شود لاجرم به قدرت این کشور خدشه وارد می شود. 
در همین راستا تمام رفتارهای آمریکا از حوزه فرهنگ و هنر گرفته 
تا علم و سیاست، نشان از ذات سلطه گری و خوی استکباری آن 
دارد. به عنوان مثال وحشی گری یک حیوان درنده خو و وحشی، 
جهت دهنده تمام حرکات و رفتارهای آن است. وحشی گری یک 
حیوان حتی در نحوه شللکار کردن یا خوردن شکار اثر می گذارد. 
در نحوه و سللاعات خوابیدن یا نحوه حرکت کردن آن حیوان اثر 
می گذارد. همان طور که گفته شد کل زندگی بر مبنای درنده خویی 

و وحشی گری سازمان می یابد. 
بر فضای روابط بین الملل که عرصه تنازع بقای کشورهاست، 
همین مبنا حاکم است. یا باید با خوی استکباری آمریکا کنار آمد و 
در هژمون این کشور هضم شد و به سوخت ماشین استکبار تبدیل 

شد یا باید در برابر استکبار مقاومت کرد. 
مقاومت صرفا یک اقدام انفعالی نیست. مقاومت در برابر استکبار 
از جهت مفهومی بسیار نزدیک به مفهوم صبر در فقه شیعی است. 
مقام معظم رهبری در تفسللیر سوره مبارکه آل عمران آیه 18 
درباره مفهوم صبر اساسا مفهوم صبر را مترادف با مفهوم مقاومت 
و پایداری کردن می بینند: »صبر یعنی در میدان باقی ماندن، از 
میدان بیرون نرفتن. بعضی از میدان می گریزند؛ بعضی نمی گریزند 
اما بتدریج از میدان کناره می گیرند؛ این خاف صبر اسللت. صبر 
یعنی پایداری کردن، در میدان ماندن، استقامت کردن. صبر یعنی 
چشم به هدف های دور و به افق های دور دوختن؛ چشم دوختن 
به هدف های دور. گاهی انسان از یک موفقیت نقد خرسند می شود، 
خوشحال می شود، گاهی مغرور می شود، و خطرناک این است که 
قانع می شللود؛ این خطرناک است؛ این موجب می شود که انسان 
در میدان باقی نماند. نه، هدف دور را نگاه کنید، قله را نگاه کنید؛ 
ببینید پیام حقیقی انقاب و نظام اسامی چیست و ملت ایران را 
و امت اسامی را و در نهایت جامعه  بشری را به سمت چه هدفی 
می خواهد حرکت بدهد؛ به آنجا نگاه کنید. حرکت انقاب اسامی 
یک چنین صبری را لازم دارد. شما نگاه کنید؛ در دوران صدر اسام، 
در آن دهه های اول که سختی زیاد بود- به خصوص در دوران پیامبر 
اعظم- صبر کردند، ایستادگی کردند، مقاومت کردند؛ نتیجه این 
شد که با وجود نابه سامانی ها و ناهنجاری هایی که برخاف دستور 
حقیقی اسام انجام گرفته بود اما اوج تمدن بشر در قرن سوم و 
چهارم هجری متعلق به ملت مسلمان و کشورهای اسامی است. 
قضیه این جوری است؛ اگر صبر کردیم، افق های دور مال ما است؛ 
اگر شما امروز ایستادید، نسل های آینده به آن قله دست خواهند 
یافت. آنها به قله می رسند اما این هنر شما است، این کار شما است. 
البته من امیدوارم به توفیق الهی شما جوان های امروز هم، نسل 
امروز هم، آن روز را مشاهده کنید و به توفیق الهی مشاهده خواهید 
کرد. انقاب، ریشه دار است، آینده دار است و نیازمند استمرار است«. 
بر اساس چنین برداشتی از صبر است که رهبر معظم انقاب 
در خطبه های نماز جمعه، ملت ایران را ملت صبار معرفی کردند. 
بنابراین تعریف »صبر کردن« لزوما یک حرکت انفعالی نیسللت. 
صبر کردن در برابر ظالم پایه های ظلم را می شکند. به بیان دیگر 
مقاومت در برابر آمریکا پایه های هژمونی آمریکا را سست می کند. 
بنابرایللن مقاومت در درون خللود همزمان یک حرکت تدافعی و 
یک حرکت تهاجمی اسللت؛ دفاع در برابر فشار استکبار و حمله 

به پایه های استکبار. 
در نتیجه همانگونه که گفته شد یا باید با آمریکا از در سازش 
درآمد که این امر به معنای قبول شکست در برابر آمریکاست یا 
باید از موضع اقتدار با آن مواجه شللد که این امر به معنای ضربه 

زدن به پایه های قدرت استکبار جهانی است. 
بر اساس چنین تعریفی که از اقتدار ارائه کردیم هر نوع اقتدار، 
اقتدار علمی، اقتدار نظامی، اقتدار سیاسی و حتی اقتدار ورزشی در 
چارچوب نظام اسامی،  یک اقدام ضداستکباری و به مثابه ضربه ای 

به استکبار به حساب می آید. 
فرمول قدرت سازی در نظام جمهوری اسلامی ■

مفهوم قدرت یکی دیگر از مفاهیمی بود که به منظومه گفتمانی 
انقاب اسامی وارد شد و البته معنا و تعریف جدیدی پیدا کرد. 
امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری در سخنرانی های متعدد به 

»قدرت« متولد شده در جمهوری اسامی اشاره کردند. 
رهبللر معظم انقاب در خطبه هللای نماز جمعه اخیر خود بار 
دیگر به این مفهوم اشاره کردند. ایشان در نماز جمعه تهران یک 
توالی منطقی از قدرت جمهوری اسامی ترسیم کردند، که از آن 
می توان به فرمول قدرت سازی در جمهوری اسامی ایران پی برد. به 
جمات زیر که برگرفته از فرمایشات رهبر انقاب است توجه کنید:

- تغییر جهت تاریخ در نتیجه شکسته شدن هیبت آمریکا
- شکسته شللدن هیبت آمریکا در نتیجه موشک باران پایگاه 

نظامی آمریکا
- موشک باران پایگاه نظامی آمریکا در نتیجه خواست مردم در 
تشییع های میلیونی پیکر شهید سلیمانی )رهبر انقاب خواست 

مردم برای انتقام را »سوخت موشک های سپاه« عنوان کردند.(
از چنین توالی منطقی ای می توان نتیجه گرفت قدرت مادی نظام 
که درباره عین الاسد، قدرت موشکی مدنظر است در بستر قدرت 
معنوی نظام که همان پشللتوانه مردمی است، »شکست دهنده« 
و »مأیوس کننده« دشللمنان می شللود. چنین قدرتی اسللت که 

»تاریخ ساز« می شود و جهت دهنده به تاریخ.
ترکیب صحیح و اصولی از قدرت معنوی و قدرت مادی در نظام 
جمهوری اسامی شکل جدیدی از قدرت را به وجود می آورد که 
در نظام های اومانیستی غربی هیچگاه شاهد آن نیستیم. قدرتی که 
ریشه در پشتوانه مردمی و اعتقادات مردم داشته باشد حماسه ای 
مثل دفاع مقدس رقم می زند، در نتیجه چنین قدرتی حماسه ای 
مثل حمله به عین الاسللد به وجود می آیللد. قدرت اما در معنای 
ماکیاولیستی آن یعنی آنچه در کشورهای غربی و دیگر کشورها 
می بینیم هیچ ریشه ای در مشروعیت مردمی ندارد. قدرت در جایگاه 
»هللدف« قرار می گیرد و بهره گیری از هر ابزاری برای نیل به این 
قدرت، مشروع می شود. اینگونه بمباران هسته ای و کشته شدن ده ها 
هزار نفر در چند ثانیه در قالب »جنگ خوب« اقدام تحسین برانگیز 
عنوان می شود. قدرت مادی که پشتوانه معنوی ندارد هر قدر هم 
بزرگ باشللد، ضعف بزرگی نیز دارد. ضعف بزرگ آن در خالی از 
محتوا شدن قدرت مادی و عدم اتکای آن به پشتوانه قدرت معنوی 
است. به بیان دیگر »قدرت« صرفاً محدود به بعد مادی آن نمی شود. 
همانگونه که گفته شد قدرت در جمهوری اسامی ترکیبی از قدرت 
معنوی و قدرت دنیوی است. قدرت مادی جمهوری اسامی در ظاهر 
ضعیف تر از قدرت کشورهایی چون آمریکاست اما آیا می توان گفت 
با درنظر گرفتن قدرت معنوی جمهوری اسللامی در کنار قدرت 
مادی آن، قدرت ایران اسامی کمتر از آمریکا می شود؟ مثال این 
گزاره، مواجه شدن 2 جنس قدرت در ماجرای ترور شهید سلیمانی 
و عین الاسد است. فارغ از عرق ملیتی، برنده و بازنده ماجراهای اخیر 
انقاب اسامی بود یا نظام سیاسی آمریکا؟ درست است ایران یکی 
از فرماندهان عالیرتبه خود را از دست داده است اما آیا این به معنای 

به بن بست رسیدن مقاومت است یا پویایی جریان مقاومت؟
تعجب برانگیز نیست که یک ملت بدون در نظر گرفتن قدرت 
مسلط آمریکا در بحث نظامی، خواهان انتقام سخت می شوند؟ آنها 
برای کشللوری که بمب اتم دارد و به قول محمدجواد ظریف در 
چند دقیقه می تواند تلی از خرابه به بار بیاورد رجز می خوانند. در 
دستگاه محاسباتی مردم ایران اسامی، بدرستی این کشور »زورگو« 
ضربه پذیر و شکست پذیر تلقی می شود و در همین راستاست که 
پربسامد ترین شللعار این ملت در 2 هفته اخیر »انتقام« و »نبرد 
با آمریکا« می شللود. این سطح از »اعتماد به نفس« و این سطح 
از »حس قدرت« که متوهمانه نیسللت و اتفاقاً ریشلله در تجربه 

موفقیت آمیز دارد، مشابه دیگری در دنیا دارد؟

سیاسی

گروه سیاسی: در ایام الله دهه فجر، معمولا گفتمان امام و 
راه امام بیشللتر از قبل مورد توجه عموم مردم قرار گرفته 
و کارشناسللان نیز ایللن مکتب جامع فکللری را از وجوه 
متفاوت آن مورد بحث و بررسللی قرار می دهند. شجاعت، 
حکمت، تدبیر، پرهیزکاری، ظلم ستیزی، استکبارستیزی، 
عدالت خواهی و صداقت از جمله صفاتی اسللت که رهبر 
حکیم انقاب خردادماه امسللال و در مراسللم سللی امین 
سللالگرد رحلت امام خمینی )رحملله الله( برای بنیانگذار 
انقاب اسللامی برشمردند. از این رو جهت بررسی مبانی 
مفهوم مقاومت در مکتب امام خمینی)ره( و تاثیرات آن در 
منطقه و جهان پس از بیش از 40 سال از گذشت انقاب، 
با حجت الاسللام روح الله حسللینیان، رئیس مرکز اسناد 
انقاب اسامی گفت وگو کرده ایم. حسینیان حضور گسترده 
مردمی در تکریم شللهید سللپهبد سلللیمانی و همراهان 
شهیدش را نشانه ای از زنده بودن مکتب امام خمینی)ره( 

برشمرد. مشروح این مصاحبه را در ادامه می خوانید.
  رهبر معظم انقلاب، خردادماه امسال و در حرم حضرت 
امام، مقاومت را در کنار استکبارستیزی و عدالت خواهی، 
به  عنوان یکی از خصوصیات بارز و برجسته امام خمینی 
معرفی کردند. درباره مبانی دینی این بخش از گفتمان امام 

راحل توضیح دهید.
مقاومت قبل از هر چیز یک مفهوم اسللامی اسللت. 
قللرآن بر همین مبنا که اسللتقامت صفتی از جهان بینی 
اسللامی اسللت، بارها تاکید می کند »ان الذین قالو ربنا  
الله ثم السللتقاموا«. در نتیجه مقاومت و استقامت جزئی 
و صفتی از اعتقادات اسللامی هر فرد است. امام هم در 
همیللن چارچللوب توحید بود که معتقد بللود در مقابل 
زورگویی هللای قدرتمندان باید اسللتقامت کرد. وقتی ما 
کلمه توحید را بر زبان جاری می کنیم، شللاخصه اعتقاد 
عملی به توحید، استقامت در برابر ابرقدرت هاست که به 
قول حضرت امام، طاغوت های زمان هسللتند. همانطور 
که انبیا بت شللکنی کردند و همانطور که حضرت موسی 
در برابر فرعون ایسللتاد و سرانجام فرعون را به اذن الهی 
غرق در رودخانه نیل کرد، باید هر مومن و هر مسلمانی 
مثل انبیا استقامت کند تا بتواند طاغوت هایی را که مانع 
رسللیدن مردم به سوی خدا هسللتند، از سر راه بردارد. 
امام هم بر همین مبنا در برابر طاغوت ایستاد. زمانی که 
خودی ها امام را نصیحت می کردند و می گفتند مشت در 
مقابل سللندان اثری ندارد، امام می فرمودند »چرا، حتما 
اثر دارد؛ شللما اشکال تان این است که مشت نمی زنید و 
اگر بزنید، خواهید دید که مشللت هم سللندان را تسلیم 
خللودش کرده«. بنابراین بر مبنای اعتقاد توحیدی امام، 
استقامت و مقاومت در مقابل طاغوت های زمانه، یکی از 
وظایف منطقی همه مسلمانان بوده و ان شاءالله خواهد بود. 
  علت این را که مفهوم مقاومت امروزه و بعد از گذشت 
41 سال از انقلاب مورد توجه ملت های منطقه قرار گرفته و 
به تعبیر رهبر معظم انقلاب، کلمه  مشترک ملت ها مقاومت 

است چه عواملی می دانید؟
علت این موضوع یکی گسللترش شللعارهای انقاب و 
نهضت امام اسللت. نهضتی که امام بر مبنای توحید آغاز 
کردند، مرزهای جغرافیایللی را درنوردید؛ همان تعبیری 
کلله امام از آن با عنللوان صدور انقاب یاد کردند. شللما 
واژه هایللی را که امام به عنوان یک راه یا یک اسللتراتژی 

خلق کردند ببینید؛ الان در جهان 
زنده تر از گذشته شده اند. مثا 

آمریللکا را شللیطان بزرگ 
نامیدند؛ الان در بسیاری از 
کشورهای دنیا شعار مرگ 
بر آمریکا و مرگ بر شیطان 
اکبر طنین انداز است. اینها 
عامت این است که نهضت 
امللام تاثیللرات فرامنطقه ای 

خودش را گذاشللته اسللت. به همین دلیللل هم مقاومت 
به عنوان یک مفهوم جهان وطنی مبدل شللده و تاثیرات 
سیاسللی و اجتماعی خود را حتی فراتر از جهان اسام به 
جا گذاشللته اسللت. به  عنوان مثال دیدید که در ونزوئا 
مجلس باشکوهی را به مناسبت بزرگداشت شهید سپهبد 
سلللیمانی برگزار کردند و به احترام ایشان چندین دقیقه 
کف می زدند، یعنی با زبان خودشان این راه و منش را که 
برآمده از مکتب امام بود مورد تکریم قرار دادند. امروز در 
سراسللر جهان هر پرچمی که بلله مخالفت با قدرتمندان 
جهانللی بلله اهتزاز درمی آیللد، بی نام امللام خمینی اصا 
امکان ندارد و وجود خارجی نخواهد داشت. نام امام، همه 
نهضت هللای آزادی بخش را که امللروز در مقابل طواغیت 
ایسللتاده اند تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین از آنجایی 
که اولا مقاومت جزئی از خواسته های مستضعفان در مقابل 
مسللتکبران است، و ثانیا نامیرایی شعارهای امام با فطرت 
آدمی همساز و همنواست، تاثیرات خود را بعد از بیش از 
40 سللال بر منطقه و جهان گذاشته است و روزبه روز هم 

گسترش پیدا می کند.
  رهبر انقلاب در مراس�م سالگرد حضرت امام فرمودند 
بر اس�اس مبان�ی مکتب امام، هزینه س�ازش بیش�تر از 
هزینه مقاومت اس�ت، چند نمونه از مصادیق این موضوع 

را بفرمایید.
بسیاری از این مصادیق را ما در همین حکومت هایی 
که سللقوط کرده اند، به خوبی تجربه کرده ایم؛ به عنوان 
مثللال لیبی در مقابل آمریکا سللازش کرد و تاسیسللات 
هسته ای خود را باز نشده به آمریکا فرستاد که نتیجه اش 
را مشاهده کردید. نتیجه  این بود که خود آمریکا دخالت 
کللرد و حاکم سللابق لیبی را با خفللت و خواری به قتل 
رسللاند. در پاکسللتان هم شللما می بینید که وقتی این 
کشور مقابل آمریکا کوتاه آمد، الان هر موقعی که آمریکا 
تصمیللم بگیللرد یک نقطلله ای از این کشللور را به بهانه 
مبللارزه با طالبان بمباران می کنللد بدون اینکه اجازه ای 
از دولت پاکستان بگیرد. سقوط ذلیانه صدام بعد از آن 
همه همکاری با آمریکا نمونه دیگری از این ادعاست. در 
هیچ کجای جهان، نتیجه سللازش در مقابل آمریکا غیر 
از ذلت و سللقوط نبوده و هیللچ چیزی را برای مردم آن 
کشور به ارمغان نیاورده است. ابرقدرت ها دوستدار هیچ 
ملتی نیستند که بخواهند برای منافع ملتی دیگر هزینه 
کنند. ابرقدرت ها صرفا دنبال منافع خود هستند و وقتی 
کسی در مقابل آنها نباشد، تاش می کنند مخارج و منافع 

خودشان را از سایر کشورها بربایند. 
  به نظر شما کدام یک از اجزای مکتب امام کمتر مورد 

توجه قرار گرفته و باید بیشتر به آن پرداخته شود؟
بسللیاری از اجزای مکتب امام توسط برخی مسؤولان 
نادیده گرفته شده است ولی قدرت اندیشه ساز امام چنان 
قوی است که هیچ یک از این موانع یا کم لطفی ها موجب 
فراموش شدن آن نشده است. ممکن است اندکی سرعت 
نشر این فرهنگ گرفته شده باشد، ولی می بینیم که راه 
امام همچنان پرنشللاط و پرهیجان به پیش می رود. شما 
ببینید در همین ایام اخیر چه اسللتقبالی از پیکر شهید 
سلللیمانی و شللهدای همراه او به عمل آمد آن  هم نه به 
عنوان استقبال از یک ژنرال نظامی، بلکه به عنوان کسی 
که برآمده از مکتب امام و سللاخته شللده در این مکتب 
اسللت، جهانی را درمی نوردد و در همه دنیا حتی آمریکا 
تاثیرگذار است. شاید امام بیشترین مسأله ای که روی آن 
حساسیت داشتند این بود که فرمودند می دانم مشکات 
اقتصللادی بر مردم وجود دارد ولی اینها هیچ  کدام نباید 
ما را از آرمان واقعی خودمان که آماده سازی جهان برای 
تشکیل حکومت واحد جهانی حضرت حجت)عج( است، 
بللازدارد. خیلی ها تاش کردند این وظیفه را به سللمت 
سللازش منحرف کنند، خیلی ها شللعار دادند که باید با 
کدخدا بسازیم تا کارمان پیش برود، باید با آمریکا تماس 
بگیریم تا بتوانیم مشکات اقتصادی مان را حل کنیم، 
ولی دیدید که روح بزرگ امام آنها را خوار و 
ذلیل کرد و نشان داد که امام همچنان 
زنده و روح امام در کالبد جامعه 
ایران و مستضعفان جهان 
جاری و ساری است. 

حجت الاسلام روح الله حسینیان در گفت وگو با »وطن امروز«:
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 گزارش »وطن امروز«
 درباره تأثیر گفتمان انقلاب

بر چرخش مفاهیم نظام سازی

  ترکیب صحیح و اصولی از قدرت معنوی و قدرت مادی در نظام جمهوری اسلامی شکل جدیدی از قدرت را به وجود می آورد که در نظام های 
اومانیستی غربی هیچگاه شاهد آن نیستیم. قدرتی که ریشه در پشتوانه مردمی و اعتقادات مردم داشته باشد حماسه ای مثل دفاع مقدس رقم 

می زند، در نتیجه چنین قدرتی حماسه ای مثل حمله به عین الاسد به وجود می آید

پیروزی انقاب اسللامی ایران و قدرت یافتن اندیشلله 
فقاهتی به  عنوان راهکاری جدید در قرائت از اسام سیاسی 
باعث شد فراتر از سایر تجربه های مشهود و ملموس تاریخی، 
جمهوری اسامی سرنوشت سیاسی خود را بر مداری جدید 
تعریف کرده و مبتنی بر آن به دنبال عینیت بخشللیدن به 
یک اندیشه سیاسللی جدید که برخاسته از قرائتی شیعی 

باشد حرکت کند.
در ایللن میان فللارغ از تکثر خوانش هایی که از اسللام 
سیاسللی در قرون اخیر و پس از مواجهه با غرب مدرن به  
عنوان »دیگری استیا یافته« وجود دارد، مسیر جمهوری 
اسللامی در چارچوبی مبتنی بر میراث نظری به جا مانده 
از گذشته و اقتضائات زمانی عینیت یافته تبدیل به الگویی 
غیرتقلیدی شللد. در این میان شاید نکته مهمی که کمتر 
مورد توجه اندیشللمندان و تحلیلگران سیاسی قرار گرفت 
تضاد میان ایده آل حکومتی شیعه در قالب مفهوم »انتظار« و 
ایده آل حکومتی تسنن در قالب »نظام خافت« بود. تضادی 
که اولی مصداق تکامل یافته اسام عینیت یافته را در آینده ای 
آخرالزمانی جست وجو می کرد و دیگری این مصداق را در 

گذشته ای به سرانجام رسیده پیدا کرده بود، از همین منظر 
عمده اندیشه های شیعی برای امر حکمرانی انطباق با روح 
زمانه را به عنوان پیش شرطی لازم )و نه کامل( که توانایی 
امکان بخشللی به ایده نهایی را می دهد به رسمیت شناخته 
و تحولات جهانی را به مثابه سیری ضروری جهت رسیدن 
به اندیشه آخرالزمانی خود ترسیم می کنند اما در مقابل آن 
گرایش به بازتولید نظام خافت )که تنها مصداق کامل آن 
نیز محدود به الگوی صحابی پیامبر اعظم)ص( بوده است( 
باعث شللد عمده خوانش های اسام سیاسی جریان تسنن 
در برخورد با اقتضائات زمانه با چالشی عجیب و سرگردانی 
مواجه شللوند، به بیان سللاده تر باور به حضللور امام غایب 
موجبات آن را فراهم آورد تا اندیشه سیاسی شیعه که خود 
را در قالب مفهوم »ولایت فقیه« سوار بر روح تحولات زمانه 
کرده است به تغییراتی که حتی ماهیت تجدیدنظرطلبانه 
داشته است نیز نگاهی ابزاری و رو به جلو داشته باشد. در 
چنین موقعیتی باور به رسللالت »الهام بخشی« در محیط 
پیرامونی باعث شد جمهوری اسامی برای خود کارویژه ای 
حیاتی را در سطح معادلات جهانی و به طور اخص جهان 

اسام تعریف کند.
صورت مسللأله قللدرت منطقه ای و تضللاد منافع میان 
بازیگرانی که لزوما نیز بخشی از منطقه نیستند موجبات آن 
را فراهم آورد تا سیاست های منطقه ای جمهوری اسامی از 
سویی در معرض تهاجم خارجی و از سوی دیگر با بازتولیدی 
برون مرزی برای مقابله با فشارها به حرکت خود ادامه دهد.
در چنین موقعیتی شاید مهم ترین چالش نظری که تاثیر 
غیرقابل انکار بر رقابت های درون سیستمی جمهوری اسامی 
نیز گذاشت نوع مواجهه با کنشگری سایر بازیگران فعال بوده 

است که در آن گروهی به دکترین منطقه ای کشور به چشم 
»تهدید« و گروهی دیگر به چشم »فرصت« نگریسته اند.

طیفللی از قدرت که پرچم تهدید به دسللت داشللته اند 
همللواره در تکاپو برای جا انداختن گزاره تحمیلی »بازیگر 
معمولی« برای نظام سیاسللی ایران بوده و »تنش زدایی« 
را به عنوان راهکار ایجابی خود طرح کردند، متقابل آن نیز 
طیفللی که پرچمدار فرصت ها بوده اند »بازیگر فعال« بودن 
ایران را به عنوان پیش شللرط های »تهدیدزدایی« خارجی 

پیگیری کردند.
در این میان نکته ای که از سطح حقیقی نزاع خارج شده 
و شکلی تبلیغاتی به خود گرفته است نسبت این دو قرائت 
با »واقعیت« خارجی معادلات جهانی بوده است، به گونه ای 
که گروه اول خوانش را مبتنی بر »واقع گرایی« یا »رئالیسم« 
تعبیر کرده، گفتمان گروه دوم را به مثابه نگاهی »هنجاری« 
و برخاسته از اوهام آرمانگرایانه تفسیر کرده است. در چنین 
فضایی تجارب 40 ساله نظام جمهوری اسامی و تضاد در 
گفتمان سیاسللی خارجی )بویژه در 2 دهه اخیر( می تواند 
به مثابه سللنجه خوبی برای نسبت سنجی این دو قرائت با 

واقعیت خارجی باشللد، به گونه ای که بر اساس اصل اولیه 
رئالیسللم در سیاست خارجه آن چیزی که امنیت و منافع 
یک واحد قدرت را تعیین می کند اهرم های قدرت آن است.

جریان مدعی واقع گرایی در حالی خود را نماد بازیگری 
در زمین واقعیت می خواند که همواره چشمداشتی عجیب 
بلله نهادهللا و اسللتانداردهای صوری نظام جهانی داشللته 
اسللت و با مبادله دسللتاوردها به امید یافتن جایگاهی در 
معادلات خارجی به فشار خارجی بیشتر کمک کرده است 
کلله امروز عمده اهرم های قدرت جمهوری اسللامی اتفاقا 
میوه درخت گروه مقابل است. فضای آنارشیک جهانی که 
در آن رئیس جمهور یک کشللور می تواند پشللت پا به تمام 
تعهدات خود بزند و پاسللخگوی هیچ نظم ساختاریافته ای 
نباشد گویای مسیر وارونه گفتمانی است که »تنش زدایی« 

را استدلالی برای مبادله اهرم های قدرت ملی می دانست.
یقینا دهه پنجم جمهوری اسللامی میدانی کامل برای 
نمایش فرصت های گفتمان مقاومت در عالم واقع و بی اعتبار 
بودن گزاره های مبتنی بر وجود ساختار منسجم نهادهای 

جهانی خواهد بود.

جمهوریاسلامی؛سنجهواقعگرایی

مقاومتبهیکمفهومجهانوطنی
تبدیلشدهاست

انقلابمفاهیم


